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 ششم جدی؛  
 م،  زامپریالیسوسیالجنایات  گر  بیان

 ! و ضرورت انقلاب دموکراتیک نوین  فاجعۀ تاریخی   یک   ز ا های  درس

 ن آ  تاریخی  معین   مرحله  در  ما   ۀ جامع  ساسیتضاد انه یک رویداد تصادفی در تاریخ افغانستان، بلکه تجلی عینی    ۱۳۵۸ششم جدی  

ارتجاع   ۀهمراه نیروهای وابستبه  م شورویزامپریالیسوسیال  و م  زسو، امپریالیهای تحت ستم افغانستان از یکبود: تضاد میان توده

م، اما در عمل در خدمت  زنام سوسیالی، پرده از ماهیت واقعی قدرتی برداشت که به"شوروی"داخلی از سوی دیگر. تجاوز نظامی ارتش  

 .گری امپریالیستی قرار داشتطلبی و سلطهتوسعه

ابر  "شورویِ"   یک  بلکه  سوسیالیستی،  دولت  یک  نه  استالین  از  سوسیال پس  گردیدامپریالیستقدرت  سوسیالیی  و  ز:  شعار  در  م 

اشغال ددمنشی و تجاوز عریان و  ،  و توپ  برای مردم افغانستان با تانک   را  ای بود که این حقیقتم در کردار. ششم جدی، لحظهزامپریالی

 نمود.   نشانده آشکارو تحمیل یک دولت دست

توانست ه  ن ای بود،  حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که خود محصول کودتای نظامی و نه جنبش تودهدست نشانده و مزدور باند  رژیم  

ن میو  نادیده  توانسته  با  حزب،  این  کند.  تکیه  دهقانان  و  کارگران  مستقل  نیروی  جامعهبه  عینی  شرایط   و   فئودالینیمه  گرفتن 

افغانستان، کوشید تغییرات اجتماعی را از بالا و با اتکای کامل به قدرت خارجی پیش ببرد. از منظر مائوئیستی، چنین   مستعمراتینیمه

 آنان  ۀها و از طریق بسیج آگاهانتواند از دل تودهتنها انقلابی نیست، بلکه ضدانقلابی است؛ زیرا انقلاب واقعی تنها میکردی نهروی

 .بیگانه  ارتش  ۀنیز سر  با   نه  گیرد،   شکل

م، بلکه زسوسیالی  به   مستقیم  گذار  نه  کشورها،   این   مرکزی   هکند که مسألدر تحلیل جوامع تحت ستم تأکید می  تسه دون، مائوصدر  

 برد. فاجعه استبدادی را پیش می  زمان وظایف ضدامپریالیستی، ضد فئودالی و ضدانجام انقلاب دموکراتیک نوین است؛ انقلابی که هم

حل    در نظر داشت  بدون   ،و یا هر نام دیگری  م«ز»سوسیالی  نام به  که   نیرویی  هر   انقلابی،  چنین   غیاب  در  که   داد   نشان  جدی   ششم

   .شودمی  بدل  خارجی  سلطهبزار  عمل کند، نهایتاً به ا  جامعه از طریق انقلاب قهری  تضادهای اساسی

شعله جدی  ششم  از  پس  که  مقاومت جنگی  بیان  شد،  اشغال  دلیرانۀ  ور  علیه  افغانستان  رژیم   زمامپریالی لسوسیا  گران مردم  و 

 م آمریکا،زسرعت توسط نیروهای ارتجاعی، فئودالی و بنیادگرا، و با حمایت امپریالیبه  این مقاومترهبری  بود؛ اما    نشاندۀ شاندست 

، در چارچوبی ارتجاعی منحرف م زمردم با امپریالی  ساسیاسان، تضاد  بدین  .غصب گردیدشان،  ایپاکستان و متحدان منطقه  دولت

 .م غربزم شوروی و بلوک امپریالیزامپریالیها میان دو بلوک دشمن گرفتار شدند: بلوک سوسیالگردید و توده

عدم چنین حزب و خطی   بود؛  مائوئیستی پرولتری با خط  یک حزب پیشاهنگ    فقدان  بست تاریخی نتیجهاز دیدگاه مائوئیستی، این بن

به صورت درست تضادها عمده، غیر عمده و وظایف عمدۀ مبارزاتی را تعین   نتوانند  "چپ"های  هیچ یک از سازمانکه    سبب گردید

بدین طریق مبارزات و   و   د. نغیر عمده در تابعیت از تضاد عمده پیش ببر  دشمن درست و اصولی  با    شان را به صورت  د و مبارزاتننمای

عدم چنین   د.نها را در مسیر انقلاب دموکراتیک نوین رهنمون سازد و تودهنها را با مبارزات دموکراتیک پیوند دهمقاومت ملی توده

تسلیم طلبی طبقاتی را در قبال احزاب   "چپ"های  رهبری بر جنبش مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم باعث آن شد که سازمان

های از این سازمانارتجاعی جهادی پیشه نمایند. همین تسلیم طلبی طبقاتی بود که زمینۀ تسلیم طلبی ملی را آماده ساخت و بعضی  

تشتت، پراکندگی، سرخوردگی، بی اعتمادی و  .را به تسلیم طلبی طبقاتی واداشت. این وضعیت تأسف بار نتایج شومی را به بار آورد

 نماید. بالاخره سکتاریزم را در درون جنبش انقلابی افغانستان دامن زد که جنبش انقلابی کشور تا کنون این بار سنگین را حمل می
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و تمام پیامدهای آن، نه انتخاب میان   اشغالگران سوسیال امپریالیست و امپریالیزم امریکا و متحدین شان  آلترناتیو واقعی در برابر 

به نیروی   ءاتکا» :کردمائو بر آن تأکید میرفیق  های بزرگ است. آلترناتیو، همان است که  شرق و غرب، و نه توهم به »کمک« قدرت 

 « برد انقلاب دموکراتیک نوینپیش  و   پرولتاریا،  رهبری  به   انقلابی   متحد  یابی کارگران و دهقانان، ایجاد جبههها، سازمانخلاق توده

در کشور  م  زسوسیالی  به   واقعی  گذار  برای  را  راه  توانمی  که  است  مسیر  این   از  تنها.  اجتماعی  و  ملی  رهایی  ضروری  مرحله  مثابهبه

 .هموار ساختنیمه فئودال افغانستان   –مستعمره  

 م، زماهیت امپریالیششم جدی برای نیروهای انقلابی افغانستان، صرفاً یادآور یک تجاوز خارجی نیست؛ بلکه درسی عمیق در باب  

تجزیه و تحلیل همه    با   خواند تامائوئیستی است. این روز ما را فرا می  - لنینیستی    –مارکسیستی  و ضرورت خط    ، زمامپریالی  سوسیال  

ها را برای برپایی تا توده سازدهای مثبت داشته باشیم. این کار ما را قادر میهای منفی و تکامل جنبهاز جنبه گسستگذشته،  جانبۀ

و رهبری نموده و این مبارزه را تا پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین به پیش   سازماندهی  و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی

  بریم.

  -:امروز  ۀششم جدی، مقاومت دیروز و وظیف

چنین مقاومت ارتجاعی طالبان  و هم  اتها، انحرافبا تمام محدودیتم شوروی،  زامپریالیمقاومت مردم افغانستان در برابر تجاوز سوسیال

افغانستان دیده  های ستمتودهکه  آن این  : ساخترا ثابت  یک حقیقت انکارناپذیر  گری امپریالیزم امریکا و متحدینش  در برابر اشغال

به میدان نیز    رهبری انقلابی صحیحبدون  حتی    هاتوده  هنشان داد کگری  این تجاوزات و اشغال  .پذیرندنمی  را  خارجی  هرگز سلطه

 .کشندم تحمیلی را به چالش میاآیند و نظمی

سادگی منحرف یا سرکوب تواند بهنیابد، می  ءارتقا  انقلابی  آگاهی  به  اگر  ها، توده  خودیخودبه  »انگیزهداد که  دون هشدار میتسهمائو

ها  مقاومت:  است  حقیقت  این  گواه  دقیقاً  جدی  ششم  از  پس  . تجربهشود« توده  و همه جانبۀ خودجوش  بهوسیع  نبود خط  ،  دلیل 

 به سادگی از مسیر انقلابی منحرف گردید. و رهبری انقلابی،  مائوئیستی  

در زیر بار  شان بر اریکۀ قدرت تکیه زده اند، جامعۀ ما  برای بار دوم توسط باداران امپریالیستیافغانستان  که امارت اسلامی    امروز

تغییر   پوشالی  شکل حاکمیت  فرو برده اند.  امپریالیستی  فشارهای  و  داخلی  ارتجاعی  نیروهای  حقوقی و سلطهبیدادگری، فقر، ستم، بی

 . دگرگون نشده است  آنکرده، اما ماهیت  

، بلکه ضد انقلابی و گشا نیستراهنه تنها  تسلیم، و امید بستن به نیروی خارجی    درس ششم جدی برای امروز این است که سکوت، 

هیچ شکل    به همان گونه  ،دنکن  خاموش   را   مردم   اراده   ند نتوانست  "شوروی"  گران گونه که اشغالهمان  افتد.در دام وابستگی کامل می

 انقلابی  و  آگاه  نیروهای  نخواهد بود. وظیفه  مبنی بر رهایی از قید اسارت  اراده مردم  بیداد نیز قادر به نابودیگری و  اشغالدیگری از  

 . شود  کشانده  بیراهه  به   دیگر  بار  هاتوده  نارضایتی  و  خشم   ندهند  اجازه که  است  آن

که برای بیرون رفت از این معضل به یک خط مارکسیستی ـ   ما را به این نتیجه رسانده   هآموختن از تجارب مثبت و منفی گذشت

وظیفه و رسالت    افغانستان ارائه گردیده است.  )مائوئیست(  لنینیستی ـ مائوئیستی نیاز است. امروز این خط توسط حزب کمونیست

 های کشور این است که بر محور خط مائوئیستی جمع شوند و علیه هر گونه انحرافات و سکتاریزم به مبارزه بر خیزند. تمام مائوئیست

و حاضر و آماده گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهد ورزید!  از هیچ  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان برای تحقق این تحول انقلابی

 است که برای از بین بردن این موانع جلسات رویاروی با تمام نیروهای انقلابی، ملی و دموکرات به منظور رفع اختلافات کوچک و بزرگ 

موانع را بر طرف نماید. امید است که تمامی نیروهای مائوئیست   درونیبه صورت  مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی    ار نماید. و از طریقزگبر

 در این مسیر با ما همراه شوند. 

قطبی  جهان چند ها زاده شود: استقلال کامل از های گذشته نباشد، باید از دل همین درسانقلاب آینده، اگر قرار است تکرار تراژدی

نیروی   خط مائوئیستی و   به  ء اتکا  های منفی گذشته وجنبهقاطع از  ، گسست  در شرایط کنونی  ستیامپریالیستی و سوسیال امپریالی
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تنها از این مسیر است تحت رهبری حزب پیشاهنگ پرولتری،   نوین دموکراتیک انقلاب برد آگاهانهخلاق کارگران و دهقانان، و پیش

 .توانند به نیرویی برای دگرگونی بنیادین فردا بدل شوندهای امروز میکه رنج

ها برای یک تحول توده  تشکیلاتی سازی ذهنی، سیاسی و  نه صرفاً اعتراض، بلکه آماده  نیروهای انقلابی و ملی دموکرات  وظیفه بناءً  

 .انقلابی نوین است

تاریخی نیست؛ ه ما صرفاً یک سالگرد  آموز. این روز یادآور آن است که بدون و درس  ، گویاشداری است زندهوششم جدی برای 

تواند به ضد خود بدل شود. یادآوری ششم جدی، ای، هر انقلابی میاستقلال سیاسی، بدون خط انقلابی صحیح و بدون رهبری توده

 -  ضدامپریالیستی  ۀبرای تعهد دوباره به مبارزهای بزرگ، و  ، برای گسست از توهم به قدرتسیاسی  فراخوانی است برای بازاندیشی

   .افغانستان  دیدۀ  های ستمتوده رهایی  برگزیدن راه  و   ارتجاعی

 به پیش در راه تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی !

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

 میلادی(  ۲۰۲۵دسامبر   ۲۷)  ۱۴۰۴جدی   ۶

.cmpa.iowww 

 mpa.ioid@cajaw||shol 2@hotmail.comsholajawid 

http://www.cmpa.io/
mailto:||sholajawid@cmpa.io
mailto:sholajawid2@hotmail.com

